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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سوالات: 46نام و نام خانوادگی :

موضوع

حیحَ في 1.  في العِبارة: «فالتَّجاربُ لا تُغنینا عَنِ الکتبِ، لأَنَّ الکتبَ. تجاربُ الأُمَمِ عَلی مَرِّ آلافِ السّنین.» عَیِّنِ الصَّ

 
ترجمةِ الکلمات. 

 
1) نیازمند نمی کند - ملت ها - صدها

 
2) بی نیاز نمی کند - ملت ها - هزاران 

 
3) بی نیاز می کند - امت ها - هزار

 
4) بی نیاز نمی کند - مادران - هزاران

 
حیح في ترجمة المُفردات.  2.  عَیّن الصَّ

 
1)  لم یُواصِل العقُّاد دراسَتھ في المَدرَسةِ الثّانویة. / ادامھ نمی دھد 

 
2)  أنا واثِقٌ مِن کلامِکَ. / مطمئن 

 
3)  فَکانَ العقُّاد لا یَری الجمالَ اِلاّ الحریَّة. / آزاد 

 
4)  یُقال إنَّھُ قَرَأَ آلافَ الکتُبِ. / می گوید 

 
حیح في مَعنی الکلمات.  3.  عَیِّن الصَّ

1)  صَحفي، ظُروف، مَزایا،  روزنامه نگار، شرایط، زیادي ها

 
رَة، توجه، گذشت کردن، تکرار نشدنی 2)  العنایة، تَصفُّح، مکرَّ

 
ر،  به دنیا آمد، گردشگران، اندیشمند 3)  وُلِدَ، سُیّاح، مُفکِّ

 
4)  اَلمجال، نَشَأَ، تَکمیل،  زمینه، پرورش یافت، کامل شدن

 
4.  عَیِّنِ الکلمة الغَریبَةَ في المعنی. 

 
1)  أَضافَ، نَشَأَ، تَعلُّم، اِعتمد 

 
2)  سُیّاح، مفکّرون، کُتّاب، صُحفیین 

 
3)  أَمتع، آعلی، أَسرع، أَھمّ 

 
ر، شاعر، مُتحمِّل  4)  واثِق، مُتفکَّ

 
5.  عَیِّنِ الکلمةَ الغَریبَةَ في المعنی. 

 
1)  العِنایَة، التّقدیر، الاِحترام، التَّبجیل 

 
2)  أدیب، صَحَفی، مُفکّر، شاعر 

 
3)  آراء، عقائد، أفکار، وَجھات النّظر 

 
، عَسی، لماذا، لیتَ  4)  رُبَّ

 
حیحِ في مفرد الکلمات.  6.  عَیِّن غیرَ الصَّ

 
1)  المجالات  المجال 

 
2)  الظّروف  ظرف 

 
3)  عُقّال  عقل 

 
4)  سُیّاح  سائِح 

 
7.  في أَیِّ عِبارَةٍ لا یوجَد جَمعٌ مکسرٌ؟ 

 
1)  بَعضُ الکُتُب تُغْنینا عَن کلّ وسائل الإعلام من حیث إِعطاء المعلومات. 

 
يء لم یساعدھم علی ذلک.  یاحیھ ولکن الطقس السَّ یّاح لزیارة مدننا السِّ 2)  جاءَ السُّ

 
حفیون مِن أجل مؤتمرٍ مُھمٍّ في العاصَمةِ  البریطانیِّة.  3)  اِجتمَعَ الصُّ

 
4)  مَرَّت عَلَینا سَنواتٌ عدیدةٌ و لَم تتغیّر الظّروف مَعَ الأسفِ. 

 
8.  أَي عبارةِ فیھا عَددٌ أکثر مِن الجمَع المکسّر. 

 
1)  عَلینا أَلا نبحثَ عَن عیوب الآخرینَ و لا نسمّیھم بالألقاب القَبیحة و الأسماء غیر المُناسبة. 

 
2)  نکتسب الحِکَمَ مِن مَجالسِ العُلماء و العُرفاء بحضورنا الدائمي فیھا. 

 
3)  جھود الإیرانیین لتألیف الکُتب العَربیة أکثر مِنَ العرب أنفُسَھم. 

 
4)  فَسَجدَ الملائکةُ کلُّھم أَجْمَعونَ إلاّ إبلیسَ اسْتَکْبَرَ و کانَ مِنَ الکافرینَ 

←←

←←
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صفحه 2

 
9.  عَیّن الْعِبارةَ الّتي فیھا عَددٌ أکثر من الجمع المکسّر. 

 
نین.  1)  إِنَّ الکُتبَ تجاربُ الأُمم عَلی مَرِّ آلافِ السَّ

 
2)  اِصطَدَمَت الأمواجُ بالصّخور عِدّه مَرّات. 

 
رقِ الأَوسط.  3)  قَدَ تغیِّرت الأَوضاعُ و الأَحوالُ خلالَ السّنوات الماضیِّة في دُولِ الشَّ

 
4)  إِنَّ الآباءَ و الأمِّھات یساعِدونَ الأولادَ في مواجَھةِ المَصاعب. 

 
حیح في مُفرد الکَلمات.  10.  عَیِّنِ الصَّ

 
1)  زَمیلات  زَمیل 

 
2)  أَنھار  نَھار 

 
3)  أَعیُن  عَیْن 

 
4)  ذُنوب  ذَنَب 

 
حیح في المُترادف و المُتضاد.  11.  عَیّن الصَّ

 
1)  یَبنی  یَکبُر 

 
2)  أَنفع  أَھَمّ 

 
3)  أَصْبَحَ  صارَ 

 
4)  اَلعِنایة  الاِھتِمام 

 
12.  عَیِّن الصّحیح فی المترادفات. 

1)  مُرعِب - مُحِبّ 
 
2)  ظَنَّ - حَسِبَ 

 
3)  مَزایا - مضرّات 

 
4)  القاسّیة - القادِمَة 

 
 . 13.  عین العبارة التي لا یوجد فیھا متضادٌ أَو مترادِفٌَ

 
1)  نری فی حیاة العظماءِ الحریةَ و النَّشاطَ. 

 
2)  قَطَعَ الرُّجلُ کلامَ صدیقھ وَ واصَل الطّریق. 

 
3)  کانَت ظروف حیاتھ صعبة فَھوَ اخْتارَ طریقةً قاسیةً لِلاِستمرار بالحَیاةِ. 

 
ماً في جَمیعِ المجالات العِلمیّة و غیرِ العِلمیِّة.  4)  أَصبَحَ البَشَرُ یَبْحثَ عَن العلومِ الحدیثةِ فَصارَ متقدِّ

 
14.  عَیّن العِبارة التي فیھا متضادٌ أو مترادفٌ. 

 
الحات»  1)  «إِنَّ الإنسانَ لَفي خُسر إلاّ الّذین آمَنوا وَ عَمِلوا الصِّ

 
2)  ھذا العَمَلُ أَمتَعُ و أَنفَعُ مِنَ قراءَةِ الموضوعاتِ المتعدّدة. 

 
3)  مِنْ مَزایا الجسم القوي أَنّھ یجذبُ غِذاءً مناسباً لنفسِھ و مِن فوائدَ الغذاء أَنھ یُقوّي الجسمَ. 

 
4)  کان عمَلُھ جدیراً بالعِنایَةِ و التّقدیر. 

15.  عَیّن المُتضادّ أَو المترادفَ في الْعِبارةِ: «بَعضُ الأشخاص یَلجأونَ إلی استفادة الأدویةِ لتقلیل آلامھم الجسمیھ و

 
النفسیّھ دون الانتباه إلَی مَضرّات تلکَ الأدویة فکثیرً منھا یعمَلُ عَلی زیادة نسبةِ المَوادّ غیرالمسموحةِ في الجسمِ. 

 
1)  الجِسمیّة - النَّفسیّة 

 
2)  الاستفادَة - الاِنتِباه 

 
3)  مَضرّات - غیرالْمَسموحة 

 
4)  تَقلیل - زیادة 

 
تان.  16.  عَیّن العبارَة التي فیھا کَلمتانِ متَضادِّ

 
تَکَ عَلَی الفَھمِ و العَمَلِ.  1)  أَما الکتابُ المفیدُ فھُوَ الّذي یَزید مَعرفتکَ في الحَیاةِ و قوَّ

 
ر کثیراً.  نواتِ الأخیرة و قد تَضَرَّ 2)  ھُوَ خَسِرَ في التِّجارة في السَّ

 
ه و یختلف عَنّي کثیراً.  3)  إبنی یُشبِھ جَدَّ

 
لبةِ.  4)  ھؤلاءِ النّاس الخیّرون قد بَنوا مَدارسَ عَدیدةً فھم نَشأوھا بِھدفِ تثقیف الطَّ

 
حیحةَ:" 17.  عَیّن الترجمة الصَّ

  «تَستطیعُ أَن تَفھَمَ ما تَقْرَأَه إذا کانَ لکَ فِکرٌ قادرٌ عَلی فھمِ الموضوعات.» 

 
1) می توانی هرچه را می خوانی بفهمی زیرا که فکري قادر بر فهم موضوعات داري.

 
2) می توان هرچه را که خواند فهمید اگر که فکري قادر بر فهم موضوعات داشت.

 
3) می توانی بفهمی آنچه را که می خوانی اگر که فکري قادر بر فهم موضوعات داشته باشی.

 
4) آنچه را می خوانی باید بفهمی اگر که فکري قادر بر فهم موضوعات داري.

←←

←←

=≠

≠=
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صفحه 3

 
حیحةُ؟  18.  ما ھِيَ التُّرجمة الصَّ

 
  «أَعتقد أَنَّ الفکرَةَ الواحِدَةَ إذا طَرَحَھا أَلف کاتِبٍ، أَصبَحَت أَلفَ فِکرَةٍ.» 

1) معتقدم که یک ایده را اگر هزار نویسنده مطرح کنند، تبدیل به هزار ایده می شود.
2) اعتقاد داشته ام که هر ایده اي که هزار نویسنده آن را طرح کنند؛ به هزار ایده تبدیل می شود.

3) اعتقاد دارم که تنها یک فکر که توسط هزار نویسنده مطرح می شود، تبدیل به هزاران ایده می شود.
4) اعتقادم بر این است که یک ایده اگر توسط هزار نویسنده مطرح شود، به هزاران ایده مبدل می شود.

 
حیحة.  19.  عَیّن التّرجمھ الصَّ

 «وُلدَ و نَشأَ العقّاد في مُحافظة أَسوان و قد تَعَلّم الانجلیزیھ مِنَ السُیّاح الذینَ کانوا یأتون إلی مصر لزیارة الآثار
التأریخیّھ. 

1) عقاد در استان أسوان متولد شد و رشد کرد و توانست انگلیسی را از گردشگرانی که به مصر می آمدند یاد

 
بگیرد.

2) عقاد در استان أسوان به دنیا آمد و بزرگ شد و انگلیسی را از گردشگري که براي دیدن آثار تاریخی آمده

 
بود، یاد گرفت.

3) عقاد در استان أسوان به دنیا آمد و رشد کرد و انگلیسی را از گردشگرانی که براي دیدن آثار تاریخی به مصر

 
می آمدند یاد گرفت.

4) عقاد در استانِ أسوان که در آن انگلیسی را از گردشگرانی که براي دیدن آثار تاریخی آمده بودند، یاد می 

 
گرفت، به دنیا آمد.

 
حیحة.  20.  ما ھِيَ التَّرجمَة الصَّ

 
  «إنّني واثِقٌ بِأَنّ ما یُقال عَن ظروفِکَ القاسیةِ لا یَعکِسُ کُلَّ الحقائق حَولَ حیاتِکَ. 

1) من مطمئنم که آنچه از شرایط سختت می گویی، همۀ حقیقتی که در مورد زندگی ات وجود دارد را منعکس نمی 
کند.

2) مطمئنم آنچه از شرایط سخت گفته می شود همۀ حقایق را در مورد زندگی منعکس نمی کند.
3) من مطمئن شدم که آنچه در مورد شرایط سختت گفته شده است همۀ حقیقت را در مورد زندگی ات منعکس

نمی کند.
4) من مطمئنم که آنچه از شرایط سختت گفته می شود همۀ حقایق را از زندگی تو منعکس نمی کند.

 
حیح فی التَّرجمة:  21.  عَین الصَّ

1)  الانسانُ العاقِلُ یَستطیعُ أَن یجدَ غذاءً فِکریاً في کُلِّ موضوعٍ. انسان عاقل می تواند براي همۀ موضوعات غذاي

 
معنوي بیابد.

2)  التّحدید في اخْتیارِ الکُتبِ کالتّحدید فِي اخْتیارِ الطّعام. حد و حدود گذاشتن در انتخاب کتاب ها مانند حد و حدود

 
مشخص کردن در انتخاب غذاست.

3)  رُبَّ کتابٍ یَجتَھِدُ القارئُ في قراءتِھِ، ثُمَّ لا یَخْرُجُ مِنھُ بفائِدَةٍ. چه بسا کتاب هایی که خواننده آنها را می خواند و
سپس بدون استفاده اي از آن بیرون می آید.

4)  لا نُشاھِدُ في حیاة العقّاد اِلاّ النّشاط عَلی رَغم ظروفِھ القاسیة. در زندگی عقاد با وجود شرایط پیچیده اش جز
فعالیت و نشاط نمی بینم.
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صفحه 4

 
22.  ما ھُوَ الخطأ في التَّرجمة؟ 

1)  لا یُمکن أَن تَبلُغَ تَجربَةُ الفردِ الواحد أکثَرَ مِنْ عَشراتِ السّنین. امکان ندارد تجربۀ یک شخص به بیش از ده ها

 
سال برسد.

2)  کُلُّ وعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیھ اِلاّ وعاءً الْعِلم، فَإنَّھ یَتََّسِعُ بھ. هر ظرفی با آنچه در آن گذاشته می شود گنجایشش
کم می شود جز ظرف دانش که بی گمان گنجایش بیشتري پیدا می کند.

3)  تقذفُ الفِراخُ نفسَھا واحِداً واحِداً مِنْ جَبَلٍ یَرتَفِعُ ارْتفاعُھُ أکثَرَ مِن ألفِ مِتْرٍ. جوجه ها خودشان را یکی یکی از
کوهی با ارتفاع هزار متر به پایین می انداختند.

نوب الاّ الشرکَ بِااللهِ. خداوند جز شرك به خداوند، گناهان را می آمرزد. 4)  یَغْفِرُ االلهُ الذَّ

 
حیحة.  23.  عَیِّن الترجَمة الصَّ

1)  کُلُّ شَيءٍ یَرخُصُ إذا کَثُرَ اِلاّ الأدبَ فإِنَّھُ إِذا کَثُرَ غَلا. همه چیز ارزان است اگر زیاد باشد جز ادب که گران است

 
اگر زیاد باشد.

2)  مِنَ الأَْفضلِ قراءةُ کُتُبٍ لھا تأثیرٌ عمیقٌ علینا فتلک ھي الکتب التي تستحقُ القراءَةَ. خوب است که کتاب هایی

 
خوانده شود که تأثیر عمیقی بر ما دارد، آنها همان کتاب هایی هستند که ارزش خواندن را دارند.

3)  کُلُّ کاتِبٍ قد وَصَفَ نابلیون بِأوصافٍ لا تُشبِھُ أَوصافَ الکُتِّاب الآخَرینَ. هر نویسنده  اي ناپلئون را با ویژگی هایی

 
وصف کرده است که شبیه به توصیف هاي نویسندگان دیگر نیست.

4)  کُلُّ شیءٍ ھالِکٌ إِلاّ وَجھَھُ. همه چیز حتی وجه خداوند از بین می رود.

 
حیحَ في التَّرجمة.  24.  عَیّن الصَّ

1)  کان العقُّاد لا یَری الْجَمالَ إلاّ الحّریَّة. عقاد زیبایی را جزئی از آزادي می دید.
2)  الطّیور تبني عُشّھا في مکانٍ بعیدٍ عن الحیواناتِ المفترسةِ.  پرندگان لانه شان را در جایی دور از حیوانات درنده

می ساختند.
3)  أَحیاناً نری مشاھدَ مُرعبةً فی حیاتنا فھي أَصبَحت قسماً مِنَ الحقائق القاسیة. همیشه صحنه هاي ترسناکی در

 
زندگی مان می بینم، این صحنه ها جزئی از حقیقت هاي دلخراش شده است.

4)  أَضاف العقُّاد أَکثَرَ مِنْ مِئَةِ کِتابٍ إلَی المکتبھ العربیھ في المجالات المختلفھ. عقاد بیش از صد کتاب در زمینه هاي

 
مختلف به کتابخانۀ عربی افزود.

 
25.  عَیِّن الصحیحَ في ترجَمة العباراتِ. 

1)  مَا اعْتَمد العقُّاد إلاّ علی نَفسھ لأَنّ أُسرتَھ ما استطاعوا أَن یرسلوه إلَی القاھرة لتکمیل دراستھ. عقاد تنها

 
برخودش اعتماد کرد چون براي ادامه تحصیلش با خانواده اش به قاهره فرستاده شد.

متھ. شایسته است که نام هاي 2)  مِنَ الجدیر ذکرُ أسماءِ الأشخاص الَّذین شارکوا في تألیف ھذا الکتاب في مقدِّ

 
افرادي که در تألیف این کتاب مشارکت داشته اند در مقدمۀ آن ذکر شود.

3)  شربُ ثلاثَةِ أکوابٍ مِنَ الحلیب یُغْنینا عن الکالسیوم الذي نَحتاجُھُ في الجسم. نوشیدن یک سوم فنجان شیر ما را
از کلسیم مورد نیاز بدنمان بی نیاز می کند.

4)  جاءَ أَصدقائی کُلُّھم إلَی حَفلَة عید میلادی اِلاّ واحداً مِنھُم. دوستان به جز یکی از آنها به جشن تولد می آیند.

 
حیح لِلعبارة:  26.  عَیّن التعریب الصَّ

 
«همۀ مسافران سوار هواپیما شدند جز آقاي مسعودي که چمدانش را فراموش کرده بود.»

(1
 رُکبوا المسافرونَ الطائِرةَ الا السّیّد مسعودی الشخص الّذي نسي حقیبتھ.

 
یّد مسعودی الّذي قد نَسيَ حقیبتھ.  2)  رکِبَ المُسافِرونَ کلُّھم الطائِرة اِلاّ السَّ

 
3)  المُسافِرونَ رَکبوا طائِرةَ الا السّیّد مسعودي الّذي قد نسي حقیبَتھ. 

 
ائرة اِلاّ السّیّد مسعودی الّذي قد نَسِيَ حقیبتھ.  4)  المُسافرونَ رکبوا الطَّ
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27. عیِّن الاصحّ و الادقّ فی الجواب للتعریب:  
«فقط دو دانش آموز از مدرسۀ ما در مسابقات علمی جایزه اي گرفته اند!»

1) ما أخذ فی المسابقات العلمیّة جائزةُ إلاّ طالبانِ اثنانِ من مدرستنا!
2) لم یأخذ فی المسابقات العلمیّة جائزةُ إلاّ طالبینِ اثنینِ من مدرستنا!

3) ما أخذا فی مسابقات العلمیّ جائزةُ إلاّ طالبینِ اثنینِ من مدرستنا!
4) ما أخذت فی سباق العلمیّ جائزةُ إلاّ طالبتانِ اثنتانِ من المدرستنا!

 
28.  ما ھُوَ التّعریب الصّحیح لِلعبارَة: 

 
«دانش آموزان مدرسه سوار اتوبوس مدرسه شدند جز علی که با پدرش به خانه بازگشت.»

 
1)  تلامیذ المدرسةِ رکَبوا حافِلةَ المدرسة الا علیا الّذي رَجَع إلی البیت مَعَ والِدهِ. 

 
2)  رَکَب التُّلامیذ حافِلةَ المدرسةِ الا علیاً الّذي عاد إلی البیت مَع والدِه مَشیاً. 

 
3)  قد رَکبوا تَلامیذُ المدرسة حافلة المَدرَسة الا علیاً فھو ذَھَبَ مع والِدِه. 

 
4)  تلامیذُ المدرسةِ یرکبون حافلة المدرسة اِلاّ علیاً الذي قد رجع مع أبیھ إلَی البیتِ. 

 
حیح.  29.  عیّن التَّعریب الصَّ

 
دیق الجاھل.  1) دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.  العَدوّ العاقل أَفضَل من الصَّ

 
2) دیشب هیچ درسی نخواندم جز درس عربی.  لیلة أمس قرأتُ الدّروس اِلاّ العربیة. 

 
3) من باید امسال قبول شوم، هیچ گریزي از آن نیست.  عَلیَّ أَن أَنْجح کُلّ سنةٍ لا مَفرَّ مِنھ. 

4) دانش شکار است و نوشتن بند، پس دانش را با نوشتن به بند در آورید.  اَلْعِلمُ صیدٌ و الکتابَةُ قیدٌ فقیّدوا العِلْمَ

 
بِالکتابَةِ. 

 
حیح؟  30.  ما ھُوَ التعریب غیر الصَّ

 
1) کتاب ها غذاي فکر هستند و هر فکري غذایی دارد.  إِنّ الکُتبَ طعامُ الفِکر و لِکُلِّ فِکرٍ طَعامٌ. 

 
2) دوست دارم نظرات نویسندگان زیادي را بخوانم.  أحِبُّ أَن أقرأَ آراءَ کثیرةً للکُتّاب. 

3) داشتم کتاب فیزیک را ورق می زدم که پدرم وارد اتاق شد.   کنت أتَصَفَّحُ کتابَ الفیزیاءِ أنَّ والدی دَخَلَ إلَی

 
الغُرفةِ. 

 
را و شاعِراً مِصریاً.  4) عقاد روزنامه نگار، ادیب، متفکر و شاعر مصري بود.  کانَ العقُّاد صَحیفاً و أَدیباً و مفک

 
31.  ما ھُوَ المفھوم المُناسب لِلمُفرداتِ؟ 

 
1)  فاضَ: فَرَضَ علیھ عَمَلاً لم یُحبّھ. 

 
عام.  2)  مَعجون: مجموعة مِن أنواع الطَّ

 
عُ فیھ الماء تحتَ الأرض.  3)  اَلْوِعاء: مکانٌ یَتَجمَّ

 
4)  تَصَفُّح: تَوَرُّق الأوراق. 

 
32.  عَیِّن المفھومَ الأَقربَ: 

 
  «کُلُّ شيءٍ ھالِکٌ اِلاّ وَجھَھُ.» 

 
1)  لا یَطلُبُ االله مِن عِباده ما لا یقدرون علیھ. 

 
2)  إِنَّ االلهَ ھُوَ باقٍ ولا شیءَ مُھِلِکٌ لَھ. 

 
3)  أَحَبُّ عبادِ االله إلَی االلهِ أنفعھم لعِباده. 

 
لْنا ما لا طاقَةَ لنا بھ»  4)  «رَبَّنا لا تُحَمِّ

 
حیح لِلعبارة.  33.  ما ھُوَ المفھوم الصَّ

 
عام، کلاھُما لا یَکونُ اِلاّ لِطفلٍ أو مریضٍ.»    «إنَّ التَحدیدَ في اختیارِ الکُتُب کالتِّحدید في اخْتیارِ الطِّ

 
1)  عَلَینا أَن نحدّد ما نریدُ أن نَقَرأَه مِنَ الکُتُبِ. 

 
2)  لا یجوز قراءةُ الکتب لِلأطفال أو الْمَرضی. 

 
3)  لا یَجبُ تحدیدُ الکُتُبِ الّتي نُریدُ أَن نَقرَأَھا. 

 
4)  التَّحدید في اخْتیار الکُتُب و الطّعام لا یجوز للأطفال و المَرضی. 
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34.  ما ھُوَ المفھومُ الأَقرب لِلعبارة: «فَرُبَّ کِتابٍ یَجْتَھِدُ القاریُ في قراءَتِھِ ثُمَّ لا یَخْرُجُ مِنْھُ بِفائِدَةٍ.» 

 
1)  لَیسَت لِبَعضِ الکُتُب أَيُّ فائِدةٍ للقاری. 

 
2)  جمیعُ الکُتُبِ مفیدَةٌ لِلإْنسان. 

 
3)  لا فائِدةَ للکتاب اِلاّ إذا اجتَھَد القارئُ في قراءتھ. 

 
4)  بَعضُ الکُتُب تفید القارئَ حَتّی إذا لا یَجتَھِدُ القارئُ في فَھم عباراتِھا. 

 
حیحَ.  35.  عَیِّن المَفھوم الصَّ

 
ةٌ. مصلحت توست زبان زیر کام / تیغ پسندیده بود در نیام کوت ذَھَبٌ وَ الکلامُ فِضَّ 1)  السُّ

2)  کانَ العقُّاد لا یَری الجمالَ اِلاّ الحرّیة.فلا نشاھِدُ في حیاتِھ الاّ النَّشاطَ علی رغم ظروفِھ القاسیةِ. کسی را که یزدان

 
فزونی دهد / سخن دانی و رهنمونی دهد

 
نیا إلاّ لَعِبٌ و لَھوٌ. در این ره چو برداشتم برگ و زاد / جسوري کنم تا برآید مراد 3)  وَ ما الحیاةُ الدُّ

4)  کلُّ شیءٍ یَرخُصُ إذا کَثُر اِلاّ الأدبَ فانّھ إذا کَثُر غَلا. عیب باشد، عیب خود بگذاشتن / پس نظر بر عیب هرکس

 
داشتن

 
36.  ما ھُوَ الجوابُ المناسبُ لِـ «متی رَجَعتِ مِن شیراز؟» 

 
1)  رَجَعوا مِن شیراز قبلَ یومٍ. 

 
ة أیٍّام.  2)  رَجَعْنا قبلَ عِدَّ

 
3)  أَرجِعُ الیومَ مِن شیراز 

 
4)  رَجَعْتُ قَبلَ أُسبوع. 

 
حیحَ.  ؤالَ و الْجَوابَ الصَّ 37.  عین السُّ

 
1)  کَمْ سِعرُ ھذا القمیص؟ نعم، ھذا القمیص نوعیتُھ ممتازة. 

 
2)  ما لَونُ الفستان الذي تریدینَھ؟ أریده طویلاً. 

 
3)  أَینَ أنتم یا أولاد؟ نحن ھنا في المَلْعَب، نَلْعَبُ کُرةَ القدم. 

 
کُم؟ سَنَرجَع بَعدَ قلیل.  4)  بِمَ تَرجِعون مِنَ بَیت جَدِّ

 
38.  مَیِّز الخطأ في الإجابَة عَنِ الأَسئِلَةِ. 

 
1)  کَم ضیفاً جاءَ إلَی بیتکُم لیلةِ أمس؟ ما جاءَ أَحَد إلَی بیتنا. 

 
2)  کیف کانَ الإمتحان؟ کانَ سَھلاً. 

 
3)  مِن أین أنتَ؟ أَنا عِراقیّة. 

 
ریق؟ أربع ساعاتٍ.  4)  کم ساعَةً کُنتُم في الطِّ

 
بدةِ.»  ؤال المُناسِب للعبارة: «أُریدُ بَعضَ الجُبنِ و الزُّ 39.  ما ھُوَ السُّ

 
بدة؟  1)  مَن یُریدُ الجبنَ و الزُّ

 
2)  ماذا تریدُ؟ 

 
3)  ماذا تُریدونَ؟ 

 
بدةَ؟  4)  ھَلْ تریدُ الجبنَ و الزُّ

 
حیحُ للکلمات لتشکیل عبارةٍ صَحیحةٍ.  40.  ما ھُوَ التُّرتیب الصَّ

 
لاب، جمیعھم، حَضَرَ، الاّ، طالبَتنِ، في، الاِمتحان، أثنینِ، صلاة»    «الطُّ

 
ب جمیعُھم في صالةِ الامتحانِ اِلاّ طالبَیْنِ اثنَیْنِ.  1)  حَضَرَ الطّلاُّ

 
لاب حَضَرَ في صالة الامتحان جمیعھُم اِلاّ اثنینِ طالبَینِ.  2)  اَلطُّ

 
لاب اِلاّ طالبَینِ اثنَینِ جمیعھم في صالةِ الامتحانِ.  3)  حَضَرَ الطُّ

 
4)  حَضَرَ الطّلاّب في صالة الامتحانِ جمیعھم اِلاّ اثنَینِ طالبَین. 
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41.  رَتِّبِ الکلماتِ علی شکلِ عبارةٍ صحیحَةٍ. 

 
  «صاحب، طَلَبَ، تسلیم، التي، أخذتُ، ھا، الکتب، الماضي، قد، مِنّی، المکتبةِ الاأسبوع.» 

 
1)  صاحِبُ المکتَبَة تسلیم الکُتب الّتي قد أخذتھا مِنّی الاسبوع الماضي طَلَبَ. 

 
2)  صاحِبُ المکتبة مِنّی طلبَ تسلیمَ الکتب التي الاسبوع الماضي اخذتُھا. 

 
3)  اَلأسبوع الماضی طَلَبَ صاحبُ المَکتَبَةِ تسلیم الکتب التي مِنّی قد أَخذتھا. 

 
4)  طَلَبَ مِنّی صاحِبُ المَکتَبَةِ تسلیم الکتبِ التي قد أخذتھا الاسبوع الماضی. 

 
  اِقرأ النّصَّ و أجِبُ عَنِ الأسئلة.

دَةٌ تُؤثِّر عَلی حیاة الْبَشَرِ. عَوامِلٌ تَجْعلُ حیاتنا تَتَطوَّر و تتقدّم إلِی الأَمام. أحَدُ ھذه الْعوامِلِ ھُوَ قراءةُ ھناکَ عَوامِلُ مُتعدِّ
عام غِذاءُ الجسمِ. القَراءَةُ تعطینا الثَّقة بِالنَّفسِ و ھُوَ عُنصرُ أساسی الکتبِ فکما یُقال أَنَّ الکُتبَ غِذاءُ الرِّوح کما أَنَّ الطَّ

لِتکوینِ شَخصیتھِ الإنسانِ النِّاجحَة. فالثِّقةُ بالنّفس تَجعَلُ الإنسانَ یُؤمِنُ بِقدراتھ الخَلاقھ في سبیل التّغلِّب علی
المشکلات التي تسدُّ الطریق علیھ. فکثیرٌ مِنَ الناسِ یُضیّعون الطریق الصّحیح في الحیاةِ بمجرد فقدان ثقتھم بالنِّفس.

قراءَة الکُتُب قَد تغنینا عَنِ المعلوماتِ اللاّزمھ لِلاِستمرار بالحَیاةِ، لأَنّھا نتیجةُ جھودِ کُتٍّاب درسوا و تَعلّموا أَسالیبَ
الحیاةِ الناجِحَةِ. عَلَینا بِتَشجیع الأْطفالِ في ھذا المجالِ فَالکتاب صَدیقٌ وَفيٌ صامِتٌ یزید الثَّقة بالنَّفسَ عنھ الأطفال
بزیادة معلوماتھم عما حَولھم مِنَ الأمور و بالتّالی اکتساب القدرة علی قبول المسؤولیة و الاستقلالِ الشّخصي. 

 
حیحة.  42.  عَیِّنِ الجُملة الصَّ

 
1)  قراءةُ الکُتب ھيَ الطّریقة الوحیدَة لاِکتساب الثقة بالنفس عِندَ الإنسانِ. 

 
2)  لا حاجَةَ لتشجیع الأطفال لقراءة الکتابِ لانھ قد یَضُرُّھم. 

 
3)  فقدانُ الثَّقةِ بالنِّفس قد یؤدِّی إلَی الضیاع في الطریق الذي نَسْلُکُھ في حیاتِنا. 

 
قة و ناجحةٍ.  4)  قراءةُ الکتابِ لوحدِھا تکفي للوصول إلَی حیاةِ خلاٍّ

 
43.  عَیِّن المُناسبَ لِلفَراغِ حَسَب النَّصّ. 

 
عوبات الّتي نواجِھُھا فِي الْحَیاةِ.»    «إِنَّ الکتابِ عامِلٌ مھمٌ لِـ .................. عَلی الصِّ

 
1)  التّطوِّر 

 
2)  الاستمرار 

 
3)  الفِقدانِ 

 
4)  التَّغلِّب 

 
44.  «اَلثَّقةُ بالنَّفسِ تُعطي .................. .» ما ھُوَ الخطأ لتکمیل الفَراغِ؟ 

 
1)  القدرةَ عَلی مُواجِھةِ المشاکلِ. 

 
ل في أمور الآخرین.  2)  حَقَّ التَدَخِّ

 
3)  الاستطاعة عَلی تحمّل الظّروف غیرالمناسبةِ. 

 
زمة للاستمرارِ في الحَیاةِ.  4)  الطّاقة اللاَّ

 
حیحة حَسبَ النّصّ.  45.  عین الجملةَ غیرَ الصَّ

 
1)  إِنَّ للثِّقة بالنِّفس دورً أساسیاً في تکوینِ شخصیةِ الإنسانِ. 

 
2)  اَلعَوامِلُ المؤثِّرة عَلی نَوعیةِ الحیاةِ ھِيَ عوامل محدّدة تعتمِد عَلی نوع الطعام الذي نَأکُلُھ. 

 
عور بالاِستقلال و قَبولِ المسؤولیھ ناتِجٌ عن الثِّقة بِالنِّفس.»  3)  اَلشُّ

 
4)  الکتابُ أَفْضَلُ صدیقٍ یُساعِدُنا في الحیاةِ دونَ الکلامِ. 
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سوالات: 46نام و نام خانوادگی :

موضوع

تزجمۀ عبارت: پس تجربه ها ما را از کتاب ها بی نیاز نمی کند، زیرا کتاب ها تجربه هاي ملت ها در 1.گزینه 2

 
طول هزاران سال است.

 
در ترجمه هاي دیگر هرکدام یک یا دو کلمه درست ترجمه نشده است.

 
ترجمۀ گزینۀ درست: من از حرف تو مطمئنم. 2.گزینه 2

 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر و تصحیح اشتباه:

 
: عقاد درس خواندنش را در دبیرستان ادامه نداد / ادامه نداد گزینۀ 

 
: عقاد زیبایی را جز در آزادي نمی دید. / آزادي گزینۀ 

: گفته می شود که او هزاران کتاب خوانده است. / گفته می شود. گزینۀ 

 
تصحیح گزینه هاي دیگر: 3.گزینه 3

 
: مزایا: فایده ها، سودها گزینۀ 

 
: تصفّح: ورق زدن / مکرَّرة: تکراري گزینۀ 

 
: تکمیل: کامل کردن گزینۀ 

 
در گزینۀ  تَعلُّم مصدر است در صورتیکه سه کلمۀ دیگر فعل می باشند. 4.گزینه 1

 
اضافه کرد، رشد کرد، یاد گرفتن، اعتماد کرد 

 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

 
: گردشگران، اندیشمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران (همه اسم جمع هستند) گزینۀ 

 
: لذتبخش تر، بالاتر، سریع تر، مهم تر (همه اسم تفضیل هستند) گزینۀ 

 
: مطمئن، صاحب تفکر، شاعر، داراي تحمل (همه اسم فاعل هستند) گزینۀ 

 
، لماذا کلمۀ پرسشی است و با دیگر کلمات فرق دارد. در گزینۀ  5.گزینه 4

 
چه بسا، شاید، چرا، اي کاش

 
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر:

 
: توجه، قدردانی، احترام، بزرگداشت (همه معناي احترام و تکریم را می رسانند) گزینۀ 

 
: ادیب، روزنامه نگار، اندیشمند، شاعر (همه بر شخصی دلالت می کنند) گزینۀ 

 
: نظرها، عقیده ها، فکرها و نگاه ها (همه کلمات به یک معنا می باشند و جمع هستند) گزینۀ 

 
مفرد عقّال: عاقلان، عاقل است و نه عقل 6.گزینه 3

 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

 
: گردشگران : شرایط                          گزینۀ  : زمینه ها           گزینۀ  گزینۀ 

 
ترجمۀ گزینۀ درست: روزنامه نگاران به خاطر کنفرانس مهمی در پایتخت انگلستان جمع شدند. 7.گزینه 3

 
ترجمۀ و بررسی گزینه هاي دیگر:

: برخی کتاب ها ما را از نظر اطلاعات از همه رسانه هاي خبري بی نیاز می کنند. / جمع مکسر: الکُتب  گزینۀ 

 
الکتاب

: گردشگران براي دیدن شهرهاي گردشی مان آمدند ولی آب و هواي بد همراهیشان نکرد. / جمع گزینۀ 

 
مکسر: سُیاّح  سائِح

 
: سال ها بر ما گذشت ولی متأسفانه شرایط تغییر نکرد. / جمع مکسر: الظّروف  الظّرف گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ درست: با حضور همیشگی مان در مجالس دانشمندان و عارفان، حکمت ها را کسب می  8.گزینه 2

 
کنیم.

 
جمع هاي مکسر: الحِکم  الحکمۀ / مَجالس  مَجلس / العُلماء  العالمِ / اَلعُْرفاء  العارف

 
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر:
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صفحه 2

: نباید به دنبال عیب هاي دیگران باشیم و آنان را با لقب هاي زشت و اسم هاي غیرمناسب صدا بزنیم. جمع  گزینۀ 

 
هاي مکسر: عیوب  عیب / اَلقاب  لقَب / أسماء  اسم

: تلاش هاي ایرانیان براي تألیف کتاب هاي عربی بیشتر از خود عرب هاست. جمع هاي مکسر: جهود  گزینۀ 

 
جهد / الکتب  کتاب / أَنفس  نفَس

 
: همۀ فرشتگان سجده کردند جز ابلیس که تکبّر ورزید و از کافران بود. گزینۀ 

 
ترجمه و بررسی گزینۀ صحیح: بی شک کتاب ها تجربه هاي امت ها هستند در طول هزاران سال. 9.گزینه 1

 
جمع هاي مکسر: کُتُب  کتاب / تَجارب  تَجرَبه / أُمم  أمّۀ / آلاف  أَلف / اَلسّنین  السَّنَۀ

 
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر:

 
: امواج چندین بار به تخته سنگ ها خورد. گزینۀ 

 
جمع هاي مکسر: أَمواج  موج / صُخور  صَخرَة

 
: اوضاع و احوال طی چند سال گذشته گزینۀ 

 
جمع هاي مکسّر: أوضاع  وَضع / أَحوال  حال / دُوَل  دَولۀ

 
: قطعاً پدران و مادران فرزندان را در رویارویی با سختی ها کمک می کنند گزینۀ 

 
جمع هاي مکسر: آباء  أب / أَولاد  وَلد / مصاعب  مَصعَب

 
أَعین: چشم ها که مفردش عین است. 10.گزینه 3

 
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر:

 
: زمیلات هم کلاسی هاي دختر  زمیلۀ گزینۀ 

 
: أَنهار: رودخانه ها  نهَر گزینۀ 

 
: ذُنوب: گناهان  ذَنبْ گزینۀ 

 
العنایه و الاهتمام هردو به معناي توجه و رسیدگی است. 11.گزینه 4

 
: یَبنی: می سازد / یَکْبُرُ: بزرگ می شود گزینۀ 

 
: أَنفع: سودمندتر / أَهمّ: مهم تر گزینۀ 

 
: أَصْبَحَ: شد / صارَ: شد گزینۀ 

 
ترجمۀ گزینۀ صحیح: ظَنَ و حَسِبَ هر دو به معناي گمان کرد و پنداشت می باشد. 12.گزینه 2

 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

 
: مُرعِب: ترسناك / مُحِبّ: عاشق، دوستدار گزینۀ 

 
: مزایا: فوائد و خاصیت ها / مضرّات: زیان ها و ضررها گزینۀ 

 
: القاسیه: سخت / القادمه: آینده  گزینۀ 

 
ترجمۀ گزینۀ درست: در زندگی بزرگان آزادي عمل و شادابی و فعالیت می بینیم. 13.گزینه 1

 
سایر گزینه ها:

 
: مرد سخن دوستش را قطع کرد و راه را ادامه داد. (قطع  واصَلَ) گزینۀ 

 
: شرایط زندگی اش سخت بود چرا که او راه سختی را براي ادامۀ زندگی انتخاب کرد (صَعبَۀ  قاسیۀ) گزینۀ 

: بشر شروع به جستجوي علوم جدید کرد پس در همۀ زمینه هاي علمی و غیرعلمی پیشرفت داشت. گزینۀ 

 
(أَصْبَحَ  صارَ)

ترجمۀ گزینۀ صحیح: از فوائد جسم نیرومند آن است که غذایی مناسب خود را جذب می کند و از 14.گزینه 3

 
فوائد غذا آن است که جسم را قوي می کند. (مزایا  فوائد)

 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

 
: بی شک انسان در زیان است جز آنانکه ایمان آوردند و عمل نیک انجام دادند. گزینۀ 

 
: این کار لذتبخش تر و مفیدتر از خواندن موضوعات متعدد است. گزینۀ 

 
: کارش شایسته توجه و تقدیر بود. گزینۀ 

 
در هیچکدام از سه گزینه متضاد یا مترادفی وجود ندارد.

ترجمۀ عبارت: برخی افراد براي کم کردن دردهاي جسمی و روحی شان به استفاده از داروها پناه 15.گزینه 4
می برند بدون توجه به ضررهاي آن داروها، چراکه بسیاري از آنها باعث زیاد شدن نسبت مواد غیرمجاز در بدن

 
می شوند.

 
ترجمۀ گزینۀ درست: تقلیل: کم کردن  زیاده: زیاد کردن
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صفحه 3

 
سایر گزینه ها:

 
: الجسمیهّ: جسمی / النّفسیّه: روحی گزینۀ 

 
: الاستفاده: استفاده / الانتباه: توجّه گزینۀ 

 
: مضرّات: ضررها / غیرالمَْسموحه: غیرمجاز گزینۀ 

 
ترجمۀ گزینۀ صحیح: پسرم شبیه پدربزرگش است و با من خیلی فرق دارد. (یُشبه  یَختلفِ) 16.گزینه 3

 
سایر گزینه ها:

: اما کتاب مفید پس آن کتابی است که شناختت در زندگی و قدرتت در فهمیدن و عمل کردن را، زیاد می  گزینۀ 

 
کند.

 
: او در سال هاي گذشته در تجارت خسارت دید و خیلی متضرر شد. گزینۀ 

: این مردم خیّر مدرسه هاي متعددي ساخته اند پس آنان آن ها را به هدف فرهنگ سازي براي دانش  گزینۀ 

 
آموزان ایجاد کردند.

 
ترجمه هاي دیگر مطابقت کامل با ترجمۀ صحیح ندارند. 17.گزینه 3

 
گزینۀ  ترجمۀ صحیحی از عبارت اصلی است و بقیۀ ترجمه هاي مطابقت کامل ندارند. 18.گزینه 1

 
گزینۀ  ترجمۀ درستی از عبارت عربی است. 19.گزینه 3

 
بررسی گزینه هاي دیگر:

 
: براي دیدن آثار تاریخی ترجمه نشده است. گزینۀ 

 
: سُیّاح به صورت مفرد ترجمه شده است و همینطور فعل یأتون. گزینۀ 

 
: جمله به صورتی ترجمه شده است که گویی (الذي) بعد از محافظه اسوان وجود دارد. گزینۀ 

 
گزینۀ  ترجمۀ مناسبی براي عبارت است و بقیۀ ترجمه ها مطابقت کامل ندارند. 20.گزینه 4

 
بررسی گزینه هاي دیگر: 21.گزینه 2

 
:  في کُلِّ موضوع:  براي هر موضوعی گزینۀ 

 
: چه بسا کتابی که خواننده در خواندنش تلاش می کند و سپس بدون فائده از آن بیرون می آید. گزینۀ 

 
:  ظروفھ القاسیھ : شرایط سختش گزینۀ 

 
تصحیح گزینۀ نادرست: 22.گزینه 3

: جوجه ها خودشان را یکی یکی از کوهی با ارتفاع بیش از هزار متر به پایین می اندازند. گزینۀ 

 
تصحیح گزینه هاي دیگر: 23.گزینه 3

 
: هرچیزي هرگاه زیاد شود ارزان می شود جز ادب، چرا که هرگاه زیاد شود، گران می شود. گزینۀ 

: بهتر است کتاب هایی خوانده شود که تأثیر عمیقی بر ما دارند پس آنها کتاب هایی هستند که ارزش گزینۀ 

 
خواندن را دارند. (من الأفضل: بهتر است)

 
: هرچیزي از بین رفتنی است جز وجه خداوند. (کُل شیء: هرچیزي) گزینۀ 

 
تصحیح گزینه هاي دیگر: 24.گزینه 4

 
: عقاد زیبایی را جز در آزادي نمی دید. گزینۀ 

 
: پرندگان لانه شان را در جایی دور از حیوانات درنده می سازند. گزینۀ 

: گاهی صحنه هاي ترسناکی در زندگی مان می بینم، پس این صحنه ها جزئی از حقیقت هاي دلخراش شده گزینۀ 

 
است.

 
تصحیح سایر گزینه ها: 25.گزینه 2

: عقاد تنها بر خودش اعتماد کرد زیرا که خانواده اش نتوانستند او را براي کامل کردن تحصیلاتش به گزینۀ 

 
قاهره بفرستند.

 
: نوشیدن سه لیوان شیر ما را از کلسیمی که در بدن به آن نیاز داریم، بی نیاز می کند. گزینۀ 

 
: همۀ دوستانم به جشن تولدم آمدند جز یکی از آنان. گزینۀ 

 
گزینۀ  تعریب مناسبی براي عبارت است. 26.گزینه 2

 
سایر گزینه ها:
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صفحه 4

: فعل در ابتداي جمله و قبل از فاعل جمعی که اسم ظاهر است به صورت جمع آمده در صورتی که باید گزینۀ 

 
مفرد بیاید و کلمۀ همه نیز تعریب نشده است.

 
: کلمۀ کلهّم ذکر نشده است و هواپیما بدون ال ذکر شده است. گزینۀ 

 
: کلمۀ کلّهم ذکر نشده است. گزینۀ 

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 27.گزینه 1

»: «طالبین» مستثنی و مرفوع با علامت اعراب فرعی «الف» به اعراب فاعل است و باید به صورت «طالبان» گزینۀ «

 
باشد، هم چنین «اثنین» صفت است و باید به تبعیت از «طالبان» به صورت «اثنان» باشد.

»، فعل «أخذا» باید در ابتداي جمله به صورت مفرد بیاید، ضمن این  »: علاوه بر اشکال آمده در گزینۀ « گزینه ي «

 
که «مسابقات علمی» موصوف و صفت هستند و به صورت «المسابقات العلمیّۀ» صحیح است.

»: «سباق» موصوف و معرفه است و باید با «ال» بیاید، ضمن این که «سباق» مفرد است در حالی که گزینۀ «

 
«مسابقات» جمع است، هم چنین «مدرسۀ ما» به دلیل مضاف بودن «مدرسه»، بدون «ال» صحیح است. (مدرستنا)

 
تصحیح گزینه هاي نادرست: 28.گزینه 1

 
: مشیاً اضافی است. گزینۀ 

 
: فعل در ابتداي جمله جمع آمده است و فعل بازگشت به صورت رفت ترجمه شده است. گزینۀ 

 
: فعل رکب به صورت مضارع نوشته شده است. گزینۀ 

 
تصحیح گزینه هاي دیگر: 29.گزینه 4

 
: عَداوَةُ العاقِلِ خیرٌ مِنْ صَداقَةِ الجاھل.   گزینۀ 

 
: ما قَرَأتُ درساً الاّ الدَّرسَ العربي.    گزینۀ 

نة، لا مفرّ مِنھُ  : عَلَیَّ أَن أَنجَحَ ھذِه السَّ   گزینۀ 

 
تصحیح ترجمۀ عبارت نادرست: 30.گزینه 2

 
  کُنتُ أتصفَّح کتابَ الفیزیاء و أبی دَخل الْغُرفَةِ. 

 
ترجمۀ گزینۀ درست: تصفّح: ورق زدن برگه هاي کتاب یا دفتر 31.گزینه 4

 
ترجمه و تصحیح گزینه هاي دیگر:

 
: لبریز شد (ترجمۀ گزینه: بر او عملی را که دوست نداشت واجب کرد) گزینۀ 

 
: معجون: خمیر (ترجمۀ گزینه: مجموعه اي از انواع غذاها) گزینۀ 

: الوعاء: ظرف (ترجمۀ گزینه: جایی که در آن آب زیرزمین جمع می شود) گزینۀ 

 
ترجمۀ عبارت: هرچیزي جز وجه خداوند هلاك شدنی است. 32.گزینه 2

 
ترجمۀ گزینۀ درست: بی گمان خداوند باقی است و هیچ چیز او را از بین نمی برد.

 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

 
: خداوند از بندگانش چیزي را که توانش را ندارند نمی خواهد. گزینۀ 

 
: محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان براي بندگانش است. گزینۀ 

 
: خداوندا آنچه طاقتش را نداریم بر ما تحمیل نکن. گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: «بی شک تعیین حد و حدود در انتخاب کتاب ها مانند تعیین حدود در انتخاب 33.گزینه 3

 
غذاست، و هر دو جز براي کودك و مریض نیست.»

 
ترجمۀ گزینۀ درست: نباید براي کتاب هایی که می خوانیم حد و حدودي بگذاریم.

 
سایر گزینه ها:

 
: باید براي آنچه از کتاب ها می خواهیم بخوانیم، حد و حدود بگذاریم. گزینۀ 

 
: کتاب خواندن براي کودکان و یا بیماران مجاز نیست. گزینۀ 

 
: تعیین حد و حدود براي انتخاب کتاب و غذا براي کودکان و بیماران جایز نیست. گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: پس چه بسا کتابی که خواننده براي خواندنش تلاش می کند ولی  از آن فائده اي نمی  34.گزینه 1

 
برد.

 
ترجمۀ گزینۀ درست: بعضی کتاب ها هیچ فایده اي براي خواننده ندارند.

 
سایر گزینه ها:

 
: همۀ کتاب ها براي انسان مفیدند. گزینۀ 
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صفحه 5

 
: کتاب هیچ فایده اي ندارد مگر آنکه خواننده در خواندنش تلاش کند. گزینۀ 

 
: بعضی کتاب ها براي خواننده مفیدند حتی اگر خواننده براي فهمیدن عبارت هایش تلاش نکند. گزینۀ 

 
ترجمۀ گزینۀ درست: سکوت طلا و سخن نقره است. 35.گزینه 1

 
ترجمۀ سایر گزینه ها:

 
: عقاد زیبایی را جز در آزادي نمی دید. گزینۀ 

 
: زندگی دنیوي چیزي جز بازي و سرگرمی نیست.  گزنۀ 

 
: هر چیزي ارزان می شود اگر زیاد شود مگر ادب که گران می شود اگر زیاد شود. گزینۀ 

 
ترجمۀ عبارت سؤالی: کی از شیراز برگشتی؟ 36.گزینه 4

 
ترجمۀ گزینۀ درست: یک هفته پیش برگشتم.

 
سایر گزینه ها:

 
: روز گذشته از شیراز برگشتند. گزینۀ 

 
: چند روز پیش برگشتیم. گزینۀ 

: امروز از شیراز برمی گردم. گزینۀ 

 
ترجمۀ گزینۀ درست: بچه ها شما کجائید؟ ما اینجا در ورزشگاه هستیم، فوتبال بازي می کنیم. 37.گزینه 3

 
ترجمۀ سایر گزینه ها:

 
: قیمت این پیراهن چند است؟ بله، این پیراهن کیفیتش عالی است. گزینۀ 

 
: پیراهنی که می خواهی چه رنگی است؟ می خواهم که بلند باشد. گزینۀ 

 
: با چه چیزي از خانۀ پدربزرگتان برمی گردید؟ کمی دیگر برخواهیم گشت. گزینۀ 

 
ترجمۀ گزینۀ درست: 38.گزینه 3

 
تو مرد اهل کجایی؟ من یک زن عراقی هستم.

 
سایر گزینه ها:

 
: چند مهمان دیشب به خانۀ شما آمد؟ کسی به خانۀ ما نیامد. گزینۀ 

 
: امتحان چطور بود؟ آسان بود. گزینۀ 

 
: چند ساعت در راه بودید؟ چهار ساعت. گزینۀ 

 
ترجمۀعبارت: مقداري پنیر و کره می خواهم. 39.گزینه 2

 
ترجمۀ گزینۀ درست: چه می خواهی؟

 
سایر گزینه ها:

 
: چه کسی پنیر و کره می  خواهد؟ گزینۀ 

 
: چه می خواهید؟ گزینۀ 

: آیا پنیر و کره می خواهی؟ گزینۀ 

 
ترجمۀ عبارت: همۀ دانش آموزان در سالن امتحان حاضر شدند جز دو دانش آموز. 40.گزینه 1

 
ترتیب درست کلمات در جمله هاي دیگر رعایت نشده است.

 
ترجمۀ عبارت: مسؤول کتابخانه از من خواست کتابی را که هفتۀ گذشته گرفته بودم، تحویل دهم. 41.گزینه 4

 
ترتیب کلمات در گزینه هاي دیگر درست نیست.

ترجمۀ گزینۀ درست: از دست دادن اعتماد به نفس ممکن است منجر به گم شدن در راهی که در 42.گزینه 3

 
زندگی می پیماییم شود.

 
ترجمۀ سایر گزینه ها:

 
: خواندن کتاب تنها راه به دست آوردن اعتماد به نفس نزد انسان است. گزینۀ 

 
: نیازي به تشویق کودکان به خواندن کتاب نیست چون ممکن است که به آنها ضرر برساند. گزینۀ 

 
: خواندن کتاب به تنهایی براي رسیدن به زندگی خلاقانه و موفق کافی است. گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: «بی شک خواندن کتاب عامل مهمی براي غلبه کردن بر سختی هایی است که در 43.گزینه 4

 
زندگی با آن مواجه می شویم.»

 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:
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: از دست دادن : استمرار (ادامه دادن)              گزینۀ  : پیشرفت          گزینۀ  گزینۀ 

 
ترجمۀ گزینۀ درست: اعتماد به نفس حق دخالت در امور دیگران را می دهد.  44.گزینه 2

 
سایر گزینه ها: اعتماد به نفس ...

 
: قدرت رویارویی با مشکلات را می دهد. گزینۀ 

 
: توانایی تحمل شرایط غیر مناسب را می دهد. گزینۀ 

: انرژي لازم براي ادامه دادن زندگی را می دهد. گزینۀ 
ترجمۀ گزینۀ درست: عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی عوامل مشخصی هستند که بستگی به نوع 45.گزینه 2

 
غذایی دارد که آن را می خوریم.

 
ترجمۀ سایر گزینه ها:

 
: اعتماد به نفس نقش اساسی در به وجود آوردن شخصیت انسان دارد. گزینۀ 

 
: احساس استقلال و پذیرفتن مسئولیت نتیجۀ اعتماد به نفس است. گزینۀ 

 
: کتاب برترین دوستی است که در زندگی ما را بدون هیچ حرفی یاري می دهد. گزینۀ 
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